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آگهی مناقصه عمومی
شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسلامی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 

پرداخت قراردادرتبه لازممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

۱
تجدید )2( مناقصه پروژه مناسب سازی 

وکانالیزه کردن مسیرهای عابر پیاده سطح منطقه 
هشت– تا سقف اعتبار

کاملا نقدیرتبه 5 راه وترابری4/۹00/000/000245/000/000

1-سپرده شركت در مناقصه به یكی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 

نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد. 3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك 

شهر شهرداری واریز و رسید آن  را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان 

توحید- بلوار بلال شهرداری كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه ملاك فروش اسناد و  متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 

7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شركت در مناقصه كلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- لازم به ذكر است هنگام 

خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت sajar.mporg.ir یا معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای 

شركت، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد.9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و 

اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهادات می بایست در پاكت های مجزا )الف-ب-ج( لاك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روز سه شنبه 

مورخ 99/10/2  به آدرس كرج- میدان توحید – بلوار بلال دبیرخانه شـــهرداری كرج تحویل داده شـــود. 12- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 99/10/3 در 

كمیسیون عالی معاملات شهرداری كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری كرج

  یادداشت

»در آن هنگام در همان 

دهه 30 همه چیزهایی 

ز  ا  ، م نـد می خوا کـه 

بودنـد.  آمـده  ایـران 

ترجمه هـا، ادبیـات داسـتانی، شـعر، پژوهش هـا و هـر چیـز دیگـری تـا آنجـا کـه 

بـه یـاد دارم، همه چیـز را می خوانـدم. ژان ژاک روسـو را می خوانـدم، برگسـون، 

جان اسـتوارت میل، شـوپنهاور، ویکتور هوگو، دیکنز، اقبال لاهوری و دیگران را 

می خواندم. در آن روزگار در دهه 30 خورشـیدی از شـاعران ایران، اشـرف الدین 

حسـینی معـروف بـه نسـیم شـمال، فرخی یـزدی، ابوالقاسـم لاهوتـی، پرویـن 

اعتصامی، سـیمین بهبهانی و شـهریار در کابل، هواخواهان بسـیار داشـتند.«

اینهـا بخشـی از صحبت هـای محمداعظم رهنوردزریاب، نویسـنده افغانسـتانی 

اسـت. او روز گذشـته به علت بیماری کرونا درگذشـت. همان طور که خواندید، 

رهنـورد زریـاب از آن دسـت نویسـندگانی بـود کـه فریـب خطـوط مـرزی ایـران و 

افغانسـتان را نخـورد. نویسـنده ای کـه در همـه عمـر تـلاش کـرد از رنـج مردمش 

بنویسـد و روزگار و اتفاقاتـی کـه بـر آنهـا رفتـه بـود؛ از اتفاقاتـی کـه در کشـورش 

می افتـاد و شـاید خیلی هـا فراموشـش می کردنـد امـا او و روح لطیفـش نـه!

بـرای اینکـه از او بیشـتر بدانیـم، بایـد بگویـم، زریـاب در سـال 1324 و در شـهر 

کابـل بـه دنیـا آمـد. پـدرش از غزنـی و مـادرش از شـمال کشـور بـود. او بعـد از 

بـه پایـان رسـاندن تحصیلاتـش، وارد دانشـگاه کابـل شـد و رشـته خبرنـگاری را 

انتخـاب کـرد. مدتـی بعـد از پایـان تحصیـل بـا اسـتفاده از یک بـورس تحصیلی 

بـه بریتانیـا رفـت و فوق لیسـانس را همـان جـا گرفت. سـال ها از کشـورش تبعید 

شـد امـا بالاخـره بعـد از چنـد سـال دوری توانسـت بـه کشـور برگردد. شـهرت او 

به خاطـر داسـتان های کوتاهـی اسـت کـه نوشـته و بیـن مخاطبـان ایرانی هم با 

همین کتاب هایش معروف اسـت. بیش از 100 داسـتان کوتاه و چندین رمان 

نوشـته کـه شـماری از ایـن داسـتان ها در مجموعه هایـی ماننـد »آوازی از میـان 

قرن هـا«، »مـرد کوهسـتان«، »دوسـتی از شـهر دور« و »نقش هـا و پندارها« چاپ 

شـده اسـت. ترجمه ها و مقالات زریاب در کتاب های »پیراهن ها«، »حاشـیه ها« 

و »گنـگ خواب دیـده« نیـز انتشـار یافت. مقـالات تحقیقی زریـاب درباره صادق 

هدایـت و بـزرگ علـوی از کارهـای موردتوجه ایرانیان اسـت. 

او در یکی از سخنرانی هایش در 

شب بخارا با اشاره به سفری 

که به ایران داشته و جمعی 

از نویسندگان ایرانی را در این 

سفر دیده است، می گوید: »در 

دهه 80 که سفرهایی به تهران 

را  دولت آبادی  داشتم، محمود 

دیدم و در خانه ایشان با شماری 

از نویسندگان آشنا شدم. در همین 

سفرها آشنایی را با باستانی پالیزی و 

علی دهباشی تازه کردم و نیز به زیارت 

شفیعی کدکنی رسیدم، آن روز هرچند استاد کدکنی اسباب کشی داشتند 

و همه چیز در خانه ایشان پراکنده بود، باز هم از من خواستند در همان روز 

به دیدن شان بروم. در همان روزها ناهید توسلی و فرزانه طاهری را نیز دیدم 

که کتاب های »چرا خواب زن چپ است« و »شازده احتجاب« گلشیری را به 

من دادند. در سفری هم که به مشهد داشتم، دکتر یاحقی را که چاپ تاریخ 

بیهقی شان را یک حادثه می توان شمرد و شماری از استادان دیگر را دیدم. در 

تهران به دیدار هوشنگ ابتهاج سرافراز شدم و باز به دیدن 

دولت آبادی رفتم.«

می خواست  صحبت هایش  در  همیشه  زریاب 

نویسندگان ایرانی بیشتر به افغانستان رفت وآمد 

داشته باشند. چون معتقد 

که  کتابی  بیشترین  بود 

ه  ند خوا نستان  فغا ا ر  د

می شود، کتاب نویسندگان 

ایرانی است و مخاطبان این 

هد  می خوا ن  دل شا ب ها  کتا

و  ببینند  را  ایرانی  نویسندگان 

کتاب هایشان  درمورد  آنها  با 

ین  ا ن  چو  ، کنند صحبت 

صحبت ها خیلی مهم است. 

رهنورد زریاب، نویسنده و شاعر
افغانستانی که در 75 سالگی 

به علت کرونا درگذشت 

سکوت آوازی
از میان قرن ها

ممکن است که در افغانستان کتاب های زیادی بیاید اما همین کتاب های ایرانی 

با توجه به فرهنگ دو کشور که خیلی به هم نزدیک است می تواند کمک کننده 

باشد. او در ادامه صحبت هایش می گوید: »ما یعنی دو کشور همسایه ایران 

و افغانستان با پیوندهای رشته های فرهنگی و تاریخ مشترک سخت به هم 

گره خورده ایم و خوشبختانه در اوضاع کنونی روابط گسترده تر شده است. 

در افغانستان می توانیم چهره های کمتر ادبی و فرهنگی ایران را ببینیم و از 

آنها استقبال کنیم، فکر می کنم درحال حاضر باید نویسندگان، فرهنگیان و 

پژوهشگران ایران بیشتر به کابل رفت وآمد داشته باشند. درحال حاضر اگر 

کدکنی، دولت آبادی و پورجوادی به افغانستان بیایند، فرهنگیان افغانستان 

از آنان فراوان استقبال خواهند کرد.«

رهنـورد زریـاب را سـتون اسـتوار فرهنـگ و زبـان فارسـی در افغانسـتان 

می دانسـتند. از همـان ابتـدای درگذشـت او، خیلـی از مقامـات افغانسـتان 

تسـلیت گفتنـد و همـه او را بـا همیـن عنـوان نـام می بردنـد که سـتونی محکم 

را از دسـت داده انـد و جایـش چنـان خالـی اسـت کـه نمی تـوان او را از یاد برد. 

سال 1395 رهنورد زریاب با یک تیم از ایران به افغانستان رفت تا در نخستین 

جشنواره ادبیات داستانی افغانستان شرکت کنند، در کنار آن، تیم ایرانی 

همچنین در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش ویژه افغانستان نهمین جایزه 

جلال آل احمد هم شرکت کردند. رضا امیرخانی، محمدحسین جعفریان و 

مهدی قزلی اعضای تیم ایرانی بودند. رهنورد زریاب، احمد ضیاء، سیامک 

هروی، سیدعلی موسوی و حسین فخری در جایزه جلال برگزیده شدند. 

رضا امیرخانی در کانال تلگرامی اش با انتشار یک عکس از این دیدار نوشت: 

»درگذشت پیر داستان نویس هم سایه، رهنورد زریاب گرامی را تسلیت می گویم. 

هنوز گرمای مصاحبت با او را در ذهن دارم. رحمت خداوند بر او.« 

حاضران در تصویر: سـیدرضا محمدی شـاعر، حسـین فخری داسـتان نویس، 

مرحـوم اسـتاد رهنـورد زریـاب، محمدحسـین جعفریان شـاعر و مستندسـاز و 

مهـدی قزلـی در میهمانی شـام کابل، 1395

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

تله تئاتر یک امکان کرونایی!
احسان زیورعالم

روزنامه نگار

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامه نگار

این روزها خبرهایی مبنی بر تولید تله تئاتر در شبکه چهار به گوش 

می رسد. هرچند درباره محتوای این تله تئاترها یا عوامل تولیدش 

اطلاعات ضد و نقیضی است؛ اما به نظر می رسد این تله تئاترها 

بیش از آنکه برای نیاز عمومی باشند، مناسبتی و در یک حوزه 

خاص طراحی شده اند. این درحالی است که تئاتر ایران در زمانه  

تکثر ژانری و محتوایی قرار دارد و تلویزیون می تواند از همین 

ظرفیت بالقوه بهره ببرد. 

   شیفتگی به آرشیو

تلویزیون هر از گاهی تله تئاترهای قدیمی خود را بازنشر کرده است 

و همین موضوع باعث شده است در فضای مجازی نسخه های 

قابل دانلود این تله تئاترها برای مخاطب در دسترس باشد. به 

عبارتی مخاطب امروز می تواند خیلی راحت و بدون واسطه با 

گذشته تله تئاترها روبه رو شود. در مواجهه با گذشته تله تئاتر 

حالا مخاطب برایش این پرسش مطرح می شود که چرا از تکثر 

ژانری در گذشته نه چندان دور به انقباض ژانری و محتوایی امروز 

می رسیم. به نظر می رسد پاسخ ساده است. هنوز تله تئاتر برای 

سازمان صداوسیما اولویت نیست و درصورتی می تواند احیا شود 

که نگاه مدیران را تأمین و جلب کند. نتیجه چنین رویه ای نیز حذف 

بخش مهمی از بدنه تئاتری کشور است. این درحالی است که 

برخی معتقد بودند کرونا می تواند فرصتی دوسویه به حساب آید. 

از یک سو هنرمند بیکار شده تئاتری و از سوی دیگر تولید برنامه 

اورجینال در تلویزیون که امتیازی مهم محسوب می شود. تا به 

امروز، پس از گذشت نه ماه از رسمی شدن کرونا در ایران، هیچ 

تله تئاتر خاصی تولید نشده است.

   تئاترها از چه زمانی به تلویزیون آمدند؟ 

تأسیس کانال سوم تلویزیون ایران یا همان تلویزیون ثابت  پاسال، 

در اوایل تابستان 1335، شرایط تولید را تغییر داده بود. تلویزیون 

خصوصی آن سال ها می خواست دل مخاطب را به چنگ آورد و 

چه چیزی بهتر از نمایش؛ اما نه در سالن های مسقف تئاتر که 

بر صفحات سیاه و سفید تلویزیون های ترانزیستوری. عنان کار 

را به دست مرحوم عباس جوانمرد می سپارند تا او برنامه ای مدون 

برای آموزش و ایجاد تشکیلات در حوزه  تئاتر تلویزیونی یا تله تئاتر 

پدید آورد. حالا قرار بود همه گروه های درگیر بابت فعالیت های 

خود دستمزد مشخصی دریافت کنند و برای شکل تازه نمایشی 

آموزش ببینند. دفتر موقت تلویزیون در خیابان صنیع الدوله 

حالا نقطه شروعی برای تئاتر حرفه ای ایران بود. چهار برنامه یک 

ساعته به مدت دو ماه به صورت زنده با برآورد مالی سه هزار تومان 

آن روز روی آنتن می رود. موفقیتش موجب افزایش سریع بودجه 

به پنج هزار تومان آن روز می شود و موفقیت چهره هایی چون علی 

نصیریان، علی حاتمی، عزت الله انتظامی، بهرام بیضایی، داوود 

رشیدی و بسیاری دیگر را رقم می زند. این اولین بار بود که همه 

ایران چهره های شاخص سال های آینده هنر نمایش را می دید و 

انحصار تماشای تئاتر در تهران، شکسته می شد. 

جنگ نیز این اتفاق در سال های بعد از انقلاب و پس از پایان 

رخ داد. تئاتر در دهه 60 وارد یک خلسه عذاب آور می شود و 

نیاز به بازسازی دارد. نسبت درستی میان سالن ها و هنرمندان 

وجود ندارد و وزارت ارشاد امکاناتی برای نسل تازه وارد در دهه 

70 در اختیار ندارد. پس همه چیز به سمت تلویزیون سوق 

می یابد. مدیران میانی سازمان که این روزها برای تله تئاتر تصمیم 

می گیرند، همان نسلی به حساب می آیند که در فقدان فرصت 

برای تولید تئاتر، با تلویزیون به شهرت رسیدند. آنها بخش مهمی 

از ادبیات نمایشی جهان را به مردم معرفی کردند و در کنارش 

نمایشنامه نویسان و کارگردانان خلاقی به تئاتر ایران افزوده شد. 

   ارتباطی در کار نیست

زنجیره این رویه قطع شده است. حالا تلویزیون نقشی در حال و 

آینده تئاتر ندارد. در روزهای ابتدایی همه گیری کرونا، تصمیمات 

برای تولید تله تئاتر گرفته شد و اگر تلویزیون به صورت جدی تر به 

اجرای این تصمیم ورود می کرد می توانست به خط مقدم هنر تئاتر 

در کشور بدل شود. حتی می توانست منجر به ایجاد رابطه میان 

سازمان و بخش خصوصی تئاتر شود؛ اما حرکت مدیران سازمان 

در صفحه شطرنج فرهنگ، پیش بینی پذیر بود. کیش و مات ماجرا 

هم در چند حرکت اول امکان پذیرتر بود. به نظر نمی رسد تلویزیون 

کار چندانی برای ماجرا کند. برای مثال این تصور وجود داشت 

که جشنواره تئاتر فجر از کانال تلویزیون در دسترس عموم قرار 

گیرد؛ اما با راه اندازی VOD اداره کل هنرهای نمایشی می توان 

گفت اساسا چنین توافقی شکل نگرفته است. یا اصلا درباره 

چنین امکانی گفت وگویی نشده است. 

در فراخوان تئاتر فجر 39 هم اکنون بخشی به نام تله تئاتر گنجانده 

شده است. البته این بخش تا سال 88 هم وجود داشت؛ اما دقیقا 

از زمان حضور حمید شاه آبادی، معاونت کنونی سیما در سمت 

معاونت هنری ارشاد، این بخش حذف می شود. حالا به خاطر 

کرونا و اهمیت پخش تلویزیونی تئاتر، دوباره به جدول فجر 

بازگشته است و برایش فراخوانی مجزا درنظر گرفته شده است. 

برخلاف دیگر بخش ها مهلت ارسال آثارش پابرجاست و تا 30 آذر 

هر اثر ضبط شده به صورت حرفه ای می تواند در آن شرکت کند. 

در این فراخوان نه نامی از رسانه ملی آمده است و نه اولویتی برای 

آثار ضبط شده در تلویزیون. درواقع هر نمایشی که در بازه زمانی 

اسفند 1388 تا آذر 1399 فرآوری و پخش شده باشند می توانند 

متقاضی حضور در این بخش باشند. 

   تئاتری های دلبسته به تلویزیون

اما هنرمندان نگاهی متفاوت به ماجرا دارند. برخلاف هنرمندان 

سینمایی که دیگر برایشان تلویزیون رنگ و لعابی ندارد و سینمای 

خانگی جذابیت بیشتری دارد، هنرمندان تئاتر نگرش دیگری 

دارند. برای مثال قطب الدین صادقی که چند تجربه ساخت 

تله تئاتر در کارنامه خود دارد، می گوید: »تلویزیون سه عملکرد 

دارد که یکی از آن عملکردها، خلق و تولید فرهنگ است. اگر این 

کار را انجام ندهد نقض غرض است. این رسانه جمعی با این همه 

هزینه نمی تواند از اندیشه ورزی غافل بماند. در ضمن با پخش 

تله  تئاتر از تلویزیون، بچه های تئاتر هم می توانند یک انگیزه پیدا 

کرده تا سالم از این شرایط عبور کنند.«

صادقی بر این باور است تله تئاترها هنوز تأثیرگذارند. او در 

گفت وگو با خبرآنلاین گفته است: »به نظر من بهترین تأثیری که 

تله تئاترهای خوب دارند این است که لذت دیدن 

تئاتر را به تماشاگر منتقل 

می کنند. تماشاگر را مشتاق می کنند که بیشتر به سمت این هنر 

بروند. پخش تله  تئاترها، وجه تبلیغ فرهنگی هم دارند و تماشاگر 

پرورش می دهند. درحال حاضر وجه فرهنگی تلویزیون خیلی 

ضعیف است. چیزی که مطلقا ضداندیشه است. سریال های 

تلویزیون همه اش حول مساله ازدواج است. این یکی ازدواج کرده 

و آن یکی قهر یا آشتی کرده است. ذره ای اندیشه اجتماعی و 

اندیشه ای برتر از تجربیات معمول آدم ها به آنها نمی دهند و کمکی 

در ارتقای تفکر و اندیشه آنها نمی کنند. این به نظر من ایراد است.«

ایرج راد هم تابستان امسال در گفت وگو با مهر، با اشاره به مذاکرات 

با مدیران سازمان صداوسیما برای تولید تله تئاتر گفته بود:  »از سه 

دهه پیش و زمان ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما پیگیر تولید 

تله تئاتر در سازمان بودیم و حتی با دکتر علی رفیعی هم ملاقاتی 

با آقای لاریجانی داشتیم و موافقت هایی هم در این زمینه صورت 

گرفت و قرار بر این شد که شبکه چهار سیما متولی تولید تله تئاترها 

باشد. بعد تئاترهایی را که ضبط می کند، براساس اهداف هرکدام 

از شبکه ها در اختیارشان قرار دهد. حتی در زمان عزت الله 

ضرغامی نیز این طرح پیشنهاد شد و در سال های اخیر هم با 

وجودی که نتوانستیم رودررو با مدیران سازمان صحبت کنیم، در 

مصاحبه ها و بیانیه ها بر لزوم تولید تله تئاترها تاکید داشته ایم؛ اما 

نمی دانم چرا این اتفاق که در مقطعی به جریان افتاده بود، میسر 

نشد و تلویزیون با اهالی تئاتر همراهی نمی کند.«

   شاه آبادی، کلید حل مشکل

رفتن حمید شاه آبادی به تلویزیون 

برای بسیاری از اهالی تئاتر حاوی 

این پیام بود که تله تئاترها احیا 

می شوند. شاه آبادی چهار سال 

معاون هنری وزارت ارشاد بود و 

رابطه مستقیمی با تئاتر داشت. 

بخش مهمی از بدنه تئاتر ایران با او ارتباط نزدیک داشتند و در 

شرایط خاص ابتدای دهه 90، او با کمک قادر آشنا، مدیر کنونی 

تئاتر ایران، اوضاع پس از وقایع 88 را کنترل کرده بود. حالا به نظر 

می رسید او می تواند اوضاع کرونایی را هم حل کند. 

برای مثال بهروز غریب پور که در دوره شاه آبادی فعالیت اپراهای 

عروسکی اش را توسعه داده بود از آمدن شاه آبادی استقبال کرد. 

او گفته بود: »آقای شاه آبادی مطلقا با این فضا ناآشنا نیستند. 

ایشان به عنوان معاون هنری سابق، خانواده تئاتر و معضلات و 

گرفتاری های خانواده تئاتر را می شناسد. مرکز هنرهای نمایشی 

در رابطه با بودجه و مشکلات مالی تئاتر، بارها از ایشان کمک 

خواسته است. بنابراین از آقای شاه آبادی توقع می رود که در این 

رابطه آستین بالا بزند و این مشکل را حل کند.«

غریب پور که فعالیت پررنگی در تولید تله تئاتر داشته درباره لزوم 

احیای این سنت هم گفته بود: »من فکر می کنم که تله تئاتر 

از گزارشات تخلفات مالی باشگاه های ورزشی، به خصوص 

باشگاه هایی که تیم های فوتبال دارند، ضرر و زیانش خیلی کمتر 

است. آدم وقتی برنامه »فوتبال برتر« را می بیند آنقدر که آدم ها 

همدیگر را به دزدی کردن، عقد قراردادهای غیراصولی و پرداخت 

میلیون ها دلار از جیب مردم به مربیان شکست خورده خارجی 

متهم می کنند، همه از همدیگر بیزار می شوند.«

کنایه غریب پور شاید یادآور ارقامی باشد که در تئاتر ردوبدل 

می شود. رقم هایی که با تورم امروز یک شوخی بزرگ به حساب 

می آید و در برابر بسیاری از بخش های دولتی پول خرد هم تصور 

نمی شود و البته اندک بودجه تئاتر برای جمعیتی کثیر درنظر 

گرفته شده است. جمعیتی که هشت ماه بیکار است. 

پس عجیب نیست منیژه محامدی درباره احیای تله تئاتر چنین 

اظهارنظر می کند: »درصورتی که در این شرایط نامطلوب ترتیبی 

اتخاذ شود تا تله تئاترهای جدیدی تولید شود؛ ضمن اینکه در 

روحیه بد تماشاگران تئاتری تاثیر مثبتی دارد، زمینه فعالیت برای 

هنرمندان تئاتر که این روزها زندگی سختی را پشت سر می گذارند 

را فراهم می کند. هرچند پیشنهاد به مسئولان کمی جنبه شوخی 

دارد چراکه آنها گوش  شنوایی برای شنیدن حرف های هنرمندان 

ندارند و سال هاست که ما می گوییم و آنها وانمود می کنند که 

نشنیده اند.«

هادی مرزبان هم نگاه خاکستری به موضوع تلویزیون دارد و 

گفته است: »به اعتقاد من، یا تلویزیون با تئاتر دچار عناد است و 

یا به دلیل ناآگاهی و شناخت نادرست از این هنر در جریان نیست 

که تئاتر چه امکاناتی دارد و چگونه می تواند مسائل و مشکلات 

جامعه را از نظر فرهنگی-اجتماعی حل کند. تلویزیون باید بداند 

که هدف از تئاتر، تربیت و اصلاح جامعه است و این رویکرد هنر 

نمایش در این روزها کارکرد بسیاری دارد.«

   ردپای مدیران بالایی تئاتر در تله تئاترها

در زمان شاه آبادی، موسسه توسعه هنرهای معاصر برای تزریق 

مالی در معاونت هنری تأسیس می شود و مهدی افضلی سکان 

این موسسه را به دست می گیرد. البته حضور افضلی با تغییر 

دولت، بدون  تغییر باقی می ماند. او رابطه گرم و نزدیکی با 

شاه آبادی داشته و دارد. هرچند یکی از مدیران فرهنگی کم حرف 

و کمی اسرارآمیز به حساب می آید؛ اما برخی اتفاقات موجب 

می شود نگاه ها به سمت و سوی او کشیده شود. 

در هفته های اخیر خبرگزاری هنرآنلاین اقدام به انتشار مجموعه 

مصاحبه هایی با موضوع تله تئاتر می کند. طرف مصاحبه  

پیشکسوتان تئاتری است و همگی از لزوم بازگشت به تلویزیون 

می گویند. مجموعه هنرآنلاین متعلق به مؤسسه توسعه هنرهای 

معاصر و به نام مهدی افضلی است که این روزها در بنیاد رودکی 

مدیریت می کند. با اینکه خبرهایی از انحلال مؤسسه توسعه 

هنرهای معاصر منتشر شده است؛ اما به نظر می رسد مهدی 

افضلی قصد رها کردن هنرآنلاین را ندارد. از همین رو گمانه هایی 

برای ایجاد فضای تله تئاتر از طریق او مطرح شده است. 

به نظـر می رسـد بـا توجـه بـه روابـط مشـترکش بـا شـاه آبادی و 

هنرمنـدان شـاخص تئاتر، او می توانـد در مقام هدایتگر جریان 

احیـای تله تئاتـر فعالیت کند. هرچند خبرهایـی از حضور دبیر 

کنونی تئاتر فجر در مقام تهیه کننده تله تئاتر شنیده می شود؛ 

اما هنوز هیچ چیزی رسمیت نیافته است. قصه زمانی جالب تر 

می شـود کـه متولـی تله تئاتـر در شـبکه چهـار - متولـی تولیـد و 

پخش تله تئاتر– رحمان سـیفی آزاد اسـت که سـال ها پیش در 

هیأت مدیره انجمن هنرهای نمایشی فعالیت می کرد. حسین 

مسافرآستانه مؤسس انجمن هنرهای نمایشی یا همان بازوی 

مالی اداره کل هنرهای نمایشـی اسـت. 

آنچه موضوع را جذاب می کند آن است که شاکله قدیمی معاونت 

شاه آبادی در معاونت هنری، برای احیای تله تئاترها فعال شده 

است؛ اما نه در قالب فجر، بلکه در فرمی که هنوز خط و ربطش 

مشخص نیست. اگر ملاک مصاحبه های اخیر باشد، بی گمان 

فرصتی برای حضور نیروهای جوان وجود نخواهد داشت؛ 

زنجیره ای که پیش تر از آن سخن گفته بودیم قطع شده باقی 

خواهد ماند. اگر ملاک خبرهایی از ژانری خاص در تلویزیون 

باشد، باز هم بخش مهمی از تئاتری ها حذف خواهند شد. 

گویی نوعی انحصارسازی در تله تئاتر رقم خواهد خورد تا زمانی 

که شفافیتی در ماجرا وجود نداشته باشد. برای پایان این گزارش 

بد نیست صحبت های رحمان سیفی آزاد را هم مرور کنیم. 

در اردیبهشت ماه رحمان سیفی آزاد در گفت وگویی درباره کرونا 

و تله تئاتر، در پاسخ به اینکه چرا تله تئاتر از تلویزیون حذف شده 

است، گفته بود: »به عقیده من در این ایام که کرونا مانع اجرای 

تئاتر می شود چه در تلویزیون و چه فضای مجازی تله تئاتر می تواند 

جایگزین شغلی خوبی برای افراد شود. بی شک نمی تواند 

جایگزین تئاتر زنده شود؛ اما برای مخاطب تجربه جدیدی است 

و یک بازار کار نیز برای اهالی تئاتر به وجود می آورد. این اتفاق نه 

در تهران، بلکه در شهرستان ها نیز باید اتفاق بیفتد. ما در همه 

استان ها شبکه تلویزیونی داریم و رسانه ملی می تواند این امکان 

را برای اهالی تئاتر فراهم کند. این روزها فضای فرهنگ و هنر 

در این ایام تعطیل است و این برای جامعه ایجاد خطر می کند 

و تلویزیون می تواند با ورود خود، هم به فضای فرهنگی کشور و 

هم به هنرمندان کمک کند.«

سیفی آزاد پاسخی روشن به ماجرا نمی دهد. نمی گوید موانع 

چیست یا اگر برطرف شده است، وضعیت چیست. او 6 ماه 

بعد دوباره درباره تله تئاتر و کرونا مصاحبه می کند و این بار در 

هنرآنلاین می گوید: »با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

با صداوسیما این امکان وجود دارد همه شبکه ها از ساختار 

تله تئاتر برای مخاطب کودک و خانواده بهره ببرند. همچنین 

خیل عظیمی از اهالی هنر در کوتاه ترین زمان با حداقل هزینه ها 

به کار گرفته شوند. توجه به این موضوع می تواند اتفاق بزرگی 

باشد و بخشی از بحران نمایشی کشور را در حوزه بیکاری نیروی 

انسانی و کمبود آثار نمایشی مرتفع سازد.«

اما این مدیر تلویزیونی نمی گوید کی و چگونه این مهم رقم خواهد 

خورد. حالا با گذشت 9 ماه از ظهور کرونا، نه تله تئاتری پخش 

شده است و نه تله تئاتری به  نظر ساخته شده است. همه چیز در 

یک اما و اگر قرار گرفته و همگان از اهمیت تله تئاتر می گویند. به 

هر حال آفتابه و لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی. 

»فرهیختگان« از سریال نوروزی شبکه یک گزارش می دهد

شانس نون .خ  بیشتر  از   پایتخت ۷

اواخر خرداد امسال بود که سیروس مقدم، کارگردان 

سریال »پایتخت« خبر از تولید پایتخت 7 برای نوروز 

1400 داد و گفت که وقتی سفارش به ساختن ادامه 

پایتخت می شود، یعنی مشکلات حل شده و تلویزیون 

از ما طرح پایتخت 7 را خواسته است و ان شاءالله با رفع 

دلخوری ها این مجموعه نوروز 1400 پخش می شود. 

اشاره ســـیروس مقدم به حاشیه های قسمت پایانی 

فصل ششـــم بود و شباهت دو سه سکانسش با یکی 

دو فیلـــم قبل از انقلاب بود که باعث واکنش مدیران 

تلویزیون و بعضی سازمان های دیگر شده بود. مقدم 

اما از ناراحتی عوامل پایتخت حرف می زد و در همان 

گفت وگوی خردادماهش تصریح کرده بود: »عوامل 

»پایتخت« انتظار یک تشکر خشک و خالی داشتند و با 

درایت دوستان ماجرا درحال حل شدن است و تمامی 

این حواشی از بین می رود. تلویزیون خانه ماست و در 

هر خانواده ای دلخوری پیش می آید ولی دائمی نیست 

و بازهم سر یک سفره هستیم.«

حالا و بعد از گذشـــت نزدیک به 6ماه از صحبت های 

سیروس مقدم، خبر رسیده است که تلویزیون توافق 

کرده »پایتخت7« را برای نوروز 1400 بسازد. خبری 

که به محض انتشار، حاشیه های خود را هم داشت. از 

نبودن بهبود و سارا و نیکا در سری تازه تا حضور دوباره 

علیرضا خمسه در نقش باباپنجعلی. آنهایی که خبر را 

شنیدند از زمان کوتاه برای ساختن سری تازه پایتخت 

تعجب کردند و گروهی دیگر زمان کوتاه ساخت بعضی 

سری های قبل را یادآوری می کردند. اما شواهد نشان 

می دهد که ساختن سری هفتم پایتخت و پخش آن در 

نوروز 1400 به همین سادگی ها هم نیست. 

تکیه بر پایتخت؟ 

در یکـــی دو ســـال اخیـــر بارها و بـــه بهانه هـــای مختلف در 

»فرهیختگان« نوشـــتیم و به مدیران تلویزیون توصیه کردیم که 

اتکای بیش از حد به ستاره ها و تک برنامه های موفق، حرفه ای 

و صحیح نیســـت و این بازی درنهایت به ضرر صداوسیما تمام 

می شود. توضیح داده بودیم که این وابستگی باعث به وجودآمدن 

دستمزدهای سرسام آور و غیرعقلانی می شود و از نظر زمانی و 

ساخت برنامه ها هم تابع آن ستاره خواهد شد. سریال پایتخت 

موفق و پربیننده است، کسی در آن شکی ندارد اما قرار نیست 

تمام مدیران تلویزیون خود را پشت تک مجموعه های موفق پنهان 

کنند. تا به حال 6 قسمت از پایتخت تولید و پخش شده است. 

شـــاید اگر این وابستگی افراطی نبود تا الان شاهد سه سری از 

یک پایتخت فوق العاده بودیم و این قدر شـــاهد فراز و نشیب در 

فیلمنامه و ســـاخت هر فصلش نبودیم. حتما تلویزیون و مردم 

نیاز به سریال های خوب و جذاب دارند و پایتخت این دو ویژگی 

را دارد اما دوره اتکای تیم ها به تک ســـتاره ها تمام شده است و 

رسانه ها هم باید خود را با این تغییرات وفق دهند. 

سرنوشت ستون پنجم؟ 

سال گذشته و پس از پخش قسمت پایانی )قرار بود یک قسمت پایانی دیگر هم داشته 

باشد(، علی عســـگری، رئیس سازمان صداوسیما در دستوری ویژه به سیدمرتضی 

میرباقری با اشاره به حواشی قسمت آخر مجموعه پایتخت6 تاکید کرده بود که لازم 

است بررسی شود این اقدام )بازسازی سکانس هایی از فیلم پیش از انقلاب همسفر( 

حاصل اشتباه، بی توجهی و وادادگی است یا نتیجه عملیات مرموز و فتنه انگیز »ستون 

پنجم فرهنگی دشمن«؟!

حالا سوال اصلی اینجاست که در این مدت چه اقداماتی برای شناسایی و برخورد با 

این ستون پنجم احتمالی شده است؟ اصلا نتیجه بررسی ها چه بوده است؟ بالاخره 

آن حواشی نتیجه وادادگی بوده یا نفوذ ستون پنجم؟ چه افرادی از تیم کاری پایتخت 

حذف شـــدند؟ مدیران ارشد تلویزیون تضمین می دهند که در سری تازه و حتی در 

سریال های دیگر، چنین اتفاقاتی تکرار نخواهد شد؟ 

پس از پخش سری ششم نقدهایی درباره روند ساخت این سریال مطرح شد. گروهی 

معتقد بودند سریال »پایتخت« در فصل های ابتدایی به زیبایی های احترام به بزرگ تر 

می پرداخت، اما در دو فصل اخیرش کار را به برخورد فیزیکی و فحاشی اعضای خانواده 

و خویشاوندان علیه یکدیگر رسانده و ناظر کیفی و مشاوران تولید سریال »پایتخت« 

باید بررســـی کنند که چه اتفاقاتی باعث شد آدم های ساده و بی آلایش فصل های 

اول این سریال که نفرت از مال حرام را به مخاطب آموزش می دادند، در فصل آخر، 

کار خلاف و ریاکاری و فریب برای رسیدن به پول بیشتر را به مردم آموزش دادند؟ 

فارغ از اینکه چقدر از نظر دراماتیک و فیلمنامه این حرف ها صحیح است اما مساله 

اصلی اینجاســـت که وقتی یک سریال تداوم پیدا می کند مستلزم وجود روایت ها و 

خرده روایت های تازه اســـت. کنش های تازه و چالش های جدید، داستان های نو و 

موقعیت های جذاب می سازند. ترسیم اینکه یک سریال چه مسیری را طی کرده، کار 

دقیق و درســـتی است اما اینکه با چه خط کشی به آن پرداخته شود، نکته مهم تری 

است. وقتی سریال ها پیش از تولید بیشتر از اینکه به محتوا توجه کنند، دنبال جذب 

اسپانســـر هســـتند یعنی محتوا اولویت اصلی آن شبکه و سازمان نیست. نظارت بر 

پیش تولید، تولید و پساتولید در سازمان صداوسیما وظیفه کیست؟ 

نیاز به پایتخت ها و اداهای روشنفکری

واقعیت این است در دوره ای که سریال های طولانی یا حتی مینی سریال های 

جذاب و مهم در جهان ســـاخته می شـــود و مخاطب های زیاد داخلی هم 

دارد، بدیهی اســـت که تلویزیون خودمان نیاز بیشتری به سریال و مجموعه 

تلویزیونی یا حتی تله فیلم دارد. اصلا شبکه ها باید پر باشند از »پایتخت« ها 

و »نون.خ« ها و اینقدر این سریال ها زیاد شوند که قدرت انتخاب مخاطب هم 

بیشـــتر شود. هر فرد یا رسانه ای از آثار زیبا و مطرح حمایت می کند اما نقد 

اصلی متوجه سازوکار و مراحل تصمیم گیری برای ساخت آنهاست. نقد اصلی 

متوجه مدیریت عوامل یک سریال است. خودتان را بگذارید جای بازیگری که 

می داند سازمان برای ساخت سریالش و رساندنش به شب عید به او نیاز دارد. 

آیا پیشـــنهاد دستمزد بیشتری نمی کنید؟ آیا از وضعیت پیش آمده استفاده 

نخواهید کرد؟ اینکه قراردادهای دیگر و همزمان برخی عوامل کنســـل شود 

و همه چیز معطوف به ســـاختن و رساندن یک سریال به یک زمان مشخص 

باشد، کارگردان سالاری یا بازیگرسالاری نیست؟ 

ــر در  ــد مهرانف ــده و احم ــن تنابن ــه محس ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س بهمن م

واکنــش بــه صحبت هــای کوشــکی علیــه رخشــان بنی اعتمــاد اعــلام کردند 

کــه دیگــر بــا تلویزیــون همــکاری نمی کننــد. آنهایــی کــه از ایــن بازیگــران 

شــناخت داشــتند، نیشــخندی در دل شــان زدنــد و آنهایــی کــه شــناخت 

نداشــتند، فریــاد وامصیبتــا ســردادند کــه قــرار اســت تلویزیــون بــدون آنهــا 

چــه کنــد؟ حــالا و درحالی کــه هنــوز یــک ســال هــم از صحبت هــای آنهــا 

نگذشــته، شــاهد بازگشــت آن دو بازیگــر و هنرمنــدان دیگــر بــه تلویزیــون 

هســتیم. ژســت های روشــنفکری را درک می کنیــم امــا نــه این قــدر. یــا آن 

ــا پــای حرف تــان بمانیــد.  تصمیم هــای احساســی را نگیریــد ی

مخاطبان تلویزیون نباید منتظر سریال پایتخت7 باشند و تیم سعید آقاخانی 

و بازیگران بومی با اضافه شدن اکبر عبدی قرار است نوروز 1400 میهمان 

ما باشـــند و ممکن است با فاصله کوتاهی و در ماه رمضان شاهد دستپخت 

مقدم و همکارانش باشیم. 

»نون.خ3« به جای پایتخت7؟ 

بیایید فرض بگیریم که پایتخت7 با همه سختی ها و حاشیه هایش به عید امسال نرسد؛ اتفاقی 

که خیلی هم بعید نیست. مدیران تلویزیون بازی خوبی را شروع کرده اند. اجازه بدهید اسم این 

بازی را بگذاریم »نون.خ و پایتخت«. یعنی در اواسط آذرماه اعلام می کنیم که قرار است پایتخت7 

ســـاخته شود، درحالی که تایید یا رد ساخت یک مجموعه مســـیر دشوار و درازی ندارد. مدیران 

تلویزیون حواس شان هست که نون.خ3 از مدت ها پیش درحال تصویربرداری است و قطعا به نوروز 

1400 می رسد. عید امسال هم برخی مدیران تلویزیون قصد داشتند برای نوروز نون.خ2 را به جای 

پایتخت7 پخش کنند اما در لحظات آخر و با فشار مدیران بالاتر و به دلایل اقتصادی این تصمیم 

وتو شد. حالا اما به نظر می رسد درباره روی آنتن رفتن نون.خ به اجماع رسیده اند. پس همزمان 

خبر توافق پایتخت7 را منتشر می کنند و نهایتا هم به این نتیجه می رسند که با توجه به فاصله کم 

ماه رمضان تا عید 1400 بهتر است پایتخت7 با زمان بیشتری و برای آن زمان پخش شود. بازی 

خوبی اســـت. هم مخاطبان را راضی و هم سعی کرده اید سبد تلویزیون را پر نشان دهید. به نظر 

شما سه ماه زمستانی برای ساخت یک سریال مثلا 15 قسمتی در شمال کشور مناسب است؟ 

آیا کیفیت فدای سرعت نمی شود؟ شما هم ممکن است سوالات بیشتری داشته باشید. احتمال 

بیش از 70درصد شاهد پخش سری سوم نون.خ در نوروز 1400 خواهیم بود و این حاشیه سازی ها 

و خبرسازی ها شاید بی ارتباط با عوامل سریال پایتخت هم نباشد. خواجه نژاد مدیر روابط عمومی 

معاونت سیما گفت: »کار اصلی شبکه یک سیما برای نوروز 1400 نون.خ 3 است.«

روابط عمومی؛ بیکار یا بی مسئولیت؟ 

هنوز یک پلان از پایتخت7 ساخته نشده و حاشیه ها از سرتاپایش بالا می روند. 

عوامل ســـریال پاسخگو نیســـتند و مطمئن حرف نمی زنند. روابط عمومی 

صداوســـیما به جای توضیح دادن و تنویـــر افکار عمومی حول محور حذف 

ســـارا و نیکا )واقعا چقدر در پیشبرد سریال موثر بودند؟( در صفحه شخصی 

اینستاگرامی اش به تبلیغ برنامه خودش می پردازد و عملا هیچ رنجی از بارهای 

تلویزیون را نمی برد! روابط عمومی بخش های دیگر صداوسیما ترجیح می دهند 

واکنشی نشان ندهند تا همچنان فضای مجازی میدان دار رسانه ای باشد و 

مخاطبان اخبار صحیح و سریع را از آن بگیرند. در همین فضای مجازی بود 

که سارا و نیکا اشک ریختند و از ظلمی گفتند که به آنها روا شده است. این دو 

بازیگر نوجوان هیچ اشاره ای به کارهایی که در این مدت کرده اند و حاشیه های 

خودشـــان نکردند. در همین فضای مجازی بود که مهران احمدی خبر داد 

هیچ اطلاعی از ساخت پایتخت7 ندارد و به دلیل قرارداد هایی که بسته، اصلا 

نمی تواند در فصل هفتم ایفای نقش کند. آرش عباسی، نویسنده »پایتخت 

6« در همین فضای مجازی با انتشار پستی نوشت که درباره سریال »پایتخت« 

برای او طرح و ایده ای ارسال نشود، چون او ارتباطی به فصل هفتم این مجموعه 

ندارد و نمی تواند این ایده ها را با سازندگان سریال در میان بگذارد. او همچنین 

درباره آنچه از »پایتخت« نصیبش شده در همین فضای مجازی به آشنایی با 

سیروس مقدم اشاره کرد و نوشت که آرزو می کنم این همکاری در زمان دیگر، 

با آدم های دیگری و نه در »پایتخت« دوباره اتفاق بیفتد. او همچنین توضیح داد 

که او به عنوان نویسنده در این سریال حضور داشته، نه طراح داستان. بازیگرانی 

مانند بهرام افشاری، بهنوش بختیاری و مهران احمدی در همین فضای مجازی 

به حمایت از سارا و نیکا فرقانی پست گذاشتند و از مدیران صداوسیما خواستند 

از گناه شان بگذرند و آنها را ببخشند. 

روابط عمومی یک ســـازمان، یک معاونت یا حتی یک شـــبکه چه وظایفی 

دارد؟ قرار است دیگر در چه زمانی کار کند و به یک منبع اصلی و نه صرفا 

ارســـال کننده اخبار دست چندم تبدیل شـــود؟ مشغول شدن به کارهای 

غیرضرور و ندادن اولویت به فعالیت های ســـازمانی سرانجامی بهتر از این 

نخواهد داشت. به جز روابط عمومی معاونت سیما و آن هم در آخرین لحظات 

تهیه گزارش، هیچ مدیر یا مسئول دیگری از صداوسیما و سریال پایتخت، 

حاضر به پاســـخگویی درباره حاشـــیه ها و سوالات نشـــد. به نظر می رسد 

روابط عمومی یک سریال تلویزیونی به جز عکس یادگاری انداختن با عوامل 

مجموعه، وظایف دیگری هم دارد. 


